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اندیشه

 شیخ کلینی برای اینجا و اکنون ایران 
چه پیامی دارد؟

رویارویی عقل و جهل
حکیمی که »ایمان« را دست گیری کرد و از حیرانی 

عبور داد

مطالعات اسلامی

گـــروه اندیشـــه/ نوزدهم اردیبهشـــت ماه در تقویـــم ملی ایران، روز بزرگداشـــت 
شـــیخ محمد بـــن یعقوب کلینی رازی نامگذاری شـــده اســـت. به گـــواه اصحاب 
علوم اســـلامی، شـــیخ کلینی مهم تریـــن و موثق ترین محدث شـــیعه به شـــمار 
می رود. بزرگداشـــت امســـال او مصادف شده با ســـاخت و نمایش فیلم مستند 
»الکافـــی« به کارگردانی مســـعود طاهـــری که دربـــاره کلینی و کتـــاب مهمش با 
همیـــن نام اســـت. در چهار یادداشـــت حاضر به قلـــم اهالی اندیشـــه، اهمیت 
شـــخصیت کلینی و کتـــاب »کافی« بـــرای امروز جامعـــه ایران و پیشـــرفت علوم   

اسلامی تبیین شـــده است.

مواجهــه با »مســتند الکافــی« آموزه هــای ســازنده ای برای 
مخاطبــان حــوزه عمومــی دارد. محققانــه اســت؛ زیــرا بــه 
روشــنی واژه هــای کلیدی متن و پیام های پیــدا و پنهان آنها 
واکاوی می شــود و از ابهــام در فراینــد اندیشــه ورزی پــرده 
برمی گیرد. ضیق تعبیر زبانی یا فرهنگی برای تبیین غرض 
و معنــی اندیشــه تحولی دوران روشــنگری و شــاخص های 
نوسازی فکری-اجتماعی غربِ »عجیب و غریب« را روشن 
می کنــد. برای نمونــه، ویژگی هــای جُنود »عقــلِ« کلینی با 
جُنــود »عقلِ« یونانــی و حتی معتزلی را بــا تیزبینی، هم از 
نظر شکل ظاهری و هم معنی باطنی آنها مقایسه می کند. 
ســنجه های بــه روزی بــرای شــیوه اندیشــیدن، ســبک بیان 
مقصــود و روش پــرورش هنــر اســتدلال به دســت می دهد 
و تفــاوت آن را بــا »شــهودِ« معمار الکافی ارائــه می کند. در 
نتیجــه، مخاطــب را یاری می کنــد تا برای نمونــه تفاوت دو 
پارادایــم »تکلیف اندیشــی« و »حق اندیشــی« و پیامدهای 
فرهنگی و اجتماعی آن را در عبارات و واژگان کلیدی ســایر 
متون مشــهوری چون »کیمیای ســعادتِ« غزالی و »امِیل« 

ژان ژاک روسو تمیز دهد.
»مســتند الکافی« با نگاهــی ژرف، مخاطــب را خبر می کند 
که این اثر برســاخته روزگار حیرت اســت. دســتِ بر قضا در 
زمانه تحیر ایران نیز به پرده آمده است. بنابراین، کارگردان، 
نویســندگان و گویندگان جا به جا از گذشــته، ولی انگار برای 
امروز ایران سخن می گویند. آنان به روشنی نشان می دهند 
که چگونه می توان از کارگزارانِ امور عینی و عملی عبور کرد 
و به ســاختار، نهاد و فرایندها و چون و چرا در کیفیت ذهنی 

و نظری آنان رسید.
واکاوی روایی و چگونگی برســاختن آیین در گذشــته، بویژه 
بــر اســاس روایت های میان بغــداد، ری، کوفه، قــم و... و در 
روزگار تزاحــم ایده هــا و داده هــا، پیام امیدبخشــی نیز دارد؛ 
امــکان گشــایش نظری و گشــودگی عملــی و توانایــی ایران 

امروز برای طرح ایده های راهنمای تازه.
از این نظرگاه »مســتند الکافی« عمل گراست؛ با زیرکی نیاز 
ایران امروز به معماری از جنس الکافی را گوشزد می نماید 
تا همان طور که دیروز آیین و »ایمان« را دست گیری کرد و از 
حیرانی عبور داد )ساختن نظریه برای عمل(؛ حالا در متن 
این آیین و ســنت بازاندیشــی کنــد و راه تــازه ای به »عمل« 
اثربخــش بگشــاید )ســاختن نظریــه در متن عمــل(. از این 
منظر این ســخن که »معماری الکافــی فراتر از معمار خود 
رفته« قابل تأمل اســت. دقیقــاً مانند هر اثر ماندگار دیگری 
که ایده راهنمای تازه ای در آستین دارد و ره می نماید، همه 

را به بازیگری دعوت می کند و بساط گفت وگو می گستراند.
شــاید بپرســید: اگــر »مســتند الکافــی« بموقع آمده اســت؛ 
فراتر از تماشا و تشــفی خاطرِ دست اندرکاران یا تماشاگران 
بــرای اینجا و اکنون ایران چــه پیامی دارد؟ به نظر مخاطب 
عادی چون من، یکــی از پیام های احتمالیش می تواند این 
باشــد: نفــرت از حاشیه نشــینی فکری-فرهنگــی و تمدنی، 
نفــی معاصریــت، و مادام العمــر در رویــای توســعه بودن، 
سرنوشــت محتــوم ایرانیان نیســت! اگــر دیروز مُلــک ری و 
ســاکنانش توانســتند »بــرای« عمل نظریــه بســازند، امروز 
نیــز می تواننــد »در« متن عمل چنین کنند؟! ممکن اســت 
بپرســید: چگونــه؟ خواهم گفــت: الکافــی را دوبــاره ببینید 
نه برای تماشــا بلکــه برای واکاوی و مواجهــه با متن، پیام و 

چالش هایی که در دل و دیده مخاطب می نشاند.
ایــن همه البته به خوانش و مواجهــه مخاطب با »الکافی« 
نیز بســتگی دارد و اینکه از کــدام باب و چگونه و با چه لنزی 
به الکافی می نگرد. الکافی پنجره ای به زمان گشــوده است؛ 
تماشــا امــا از آنِ مخاطب اســت. بــه تعبیر بریلیانــت »اگر 

باورش نکرده بودم، نمی توانستم آن را ببینم!«

دکتر محمدرضا سرکار آرانی

استاد پداگوژی دانشگاه ناگویای ژاپن

  معماری الکافی فراتر از معمار 
خود رفته است

اگر »سنت« را همچون کوه یخ در نظر بگیریم، می توانیم 
بگوییم که مواجهه روزانه ما با آن تنها مربوط می شود به 
بخش اندکی که در ســطح جامعه جریان دارد. به همین 
خاطر هم طبیعی اســت که »ســنت« در ســطح اجتماع 
همواره خود را در قالب نمادها یا مفاهیم قابل دســترس 
آشــکار می کند. چنانکه ما در زندگــی روزانه خود بی آنکه 
دربــاره »ســنت« صحبتــی کنیــم، آن را در قالــب نمادها 
یــا مفاهیمی همچون مســاجد، نحوه پوشــش، تعارفات 
روزانــه و... احســاس و درک می کنیم. بنابراین، بی جهت 
نیســت کــه برخی متولیــان امــور فرهنگی، سیاســت های 
خــود را معطــوف بــه قســمت آشــکار کــوه یــخ »ســنت« 
می کننــد و گاه از لایه هــای ســتبر و ریشــه دار آن که در دل 

تاریخ نهفته است، غافل می شوند.
نظــر  در  را  پنهــان ســنت  و  اگــر لایه هــای ســتبر   حــال، 
بگیریم، نمادها یا مفاهیم قابل دســترس به خودی خود 
نمی توانند راهگشــای ما به سوی ریشه های نهفته در دل 
تاریخ باشند چرا که در این حالت قابلیت یا ادراکی دیگر 
نیاز اســت که بتواند ســنت را از دل تاریخ برکشــد و آن را 
در زمان »حال« به زبان آورد و آشــکار سازد. با این حال، 
باید توجه داشــت که اگرچه در پهنه وســیع علوم انســانی 
دیدگاه هــای مختلفی در خصوص فهــم لایه های عمیق 
و ریشــه دار ســنت مطرح اســت، اما برآوردن و به ســخن 
آوردن ســنت، اساساً امری فلسفی و هنری است. چنانکه 
در تاریــخ تفکر معاصر ایران نیــز افرادی همچون هانری 
کربن، توشــیهیکو ایزوتسو، محمدعلی امیرمعزی، داوود 

فیرحی و... ســعی خود را بر آن گذاشــتند تا ســنت فکری 
ایرانی-اســامی را از دل تاریــخ بیــرون کشــند و آن را از 
نــو، ســاختاربندی کنند و در قالــب فهم امــروزی ما ارائه 
دهند. با تمام این احوال، باید توجه داشــت که متفکران 
و ســخنرانی  کتــاب، کاس  و دیگــران همــواره  نامبــرده 
را بــه عنــوان رســانه و ابــزار اصلــی ارتباطــی خود بــه کار 
بسته اند. بدیهی اســت که به کارگیری رسانه های نامبرده 
اقتضای فعالیت های آکادمیک و پژوهشی است، اما این 
رســانه ها به رغــم توانمندی هایــی کــه دارنــد، نمی توانند 
طیــف گســترده ای از مخاطبان را در بر گیرنــد و در زمانی 
نســبتاً کوتاه ســرنخ های لازم را در اختیــار مخاطبان خود 
قرار دهند. به همین خاطر در اینجاســت که رســانه هایی 
همچون »فیلم« و »پادکســت« اهمیت بسزایی می یابند 
و این امکان را فراهم می کنند که هرکس بتواند در زمانی 
نســبتاً کوتــاه ســرنخ های لازم جهــت کنــکاش ســنت در 

اعماق تاریخ را به دست آورد.
 فیلــم »الکافــی« در زمره آن دســت از کارهایی اســت که 
ســعی دارد بــا تلفیق اندیشــه و هنــر، به لایه هــای زیرین 
کــوه یخ ســنت نفــوذ کند و از لابــه لای آن، ســرنخ هایی را 
به دســت دهد که هر کس بتواند بســته به تاش، عاقه و 
قابلیت خود راهی به ســوی ســنت بیابد. به همین خاطر 
کارگــردان در فیلم »الکافی« بر اســاس شــیوه یا فرهنگ 
فیلمســازی خود به ســراغ روایتگران سرشناس و کم سن 
سنت شیعی می رود و سعی می کند با ایجاد گفت وگویی 
میان آنان )بی آنکه بســیاری از آنــان یکدیگر را از نزدیک 
دیده باشــند( گوشه ای از لایه های پنهان سنت را در زمان 

»حال« آشکار و به زبان آورد.
مســعود  فیلمســازی  فرهنــگ  و  شــیوه  کــه  آنجایــی  از   
طاهــری چــه در »الکافی« و چــه در آثار دیگــرش مبتنی 
بــر کنکاش و آشــکار کــردن ســنت از دل ایجــاد گفت وگو 
میان متخصصان آن موضوع اســت، ایــن قابلیت زبانی 
و هنــری را به وجــود می آورد کــه هم ســنت را از لایه های 
ستبر و ریشــه دارش به زبان امروزی برگرداند و هم اینکه 
دیدگاه هــای متخصصــان امــر را در فضایــی عمومی و با 
زبانــی عامه فهــم بــه نمایــش درآورد. از این رو، مســتند 
»الکافــی« تبدیــل به پــل یا مترجمی می شــود که ســنت 
شــیعی را بــه دور از زبان پرتکلف مرســوم آن، به نســل و 

ساخت فکری امروزی انتقال می دهد.

دکتر بهمن ذکی پور

استاد فلسفه تطبیقی دانشگاه میجی ژاپن

ترجمان سنت

  

1.کتاب »کافی« در یکی از بحرانی ترین برهه های تشیع امامی نگاشته 
شــده اســت یعنی از حدود ســال 308 تا 328 هجری زیرا از ســال 260 
که امام حســن عســگری)ع( رحلــت کردند، امامیه -کــه هویتش را با 
حضــور فیزیکــی امام تعریــف کرده بود- بــا غیبت امام خــود مواجه 
شد. همین غیبت بی سابقه ســبب پیدایش اختافات شدید در مورد 
تولد و غیبت امام دوازدهم شــد؛ به نحوی که فرق الشیعه نوبختی از 
ظهور 14 فرقه در میان شــیعیان امامی خبر می دهد که فقط دو فرقه 
بــه تولد و غیبت امام عصر)عج( باور داشــتند. ایــن بحران هویتی به 
حدی عمیق بود که عده ای از شــیعیان امامی از امامیه عدول کرده و 

به سایر فرقه ها گرویدند.
2. شافعی بعد از ابوحنیفه عقل گرا و مالک )امام مدینه( متوجه شد 
که برای نیازهای فقهی مردم باید عاوه بر قرآن، ســنت پیامبر)ص( 
نیز در دســترس باشــد؛ همین ضرورت گردآوری ســنت پیامبر سبب 
شــد تا جوامع حدیثی اهل ســنت در قرن ســوم نگاشــته شــوند. پس 
مهم تریــن کتاب های حدیثی اهل ســنت در قرن ســوم نگاشــته شــد؛ 
یعنی اهل ســنت کــه از نظر اجتماعی همواره خودشــان را متعلق به 
حکومت بنی عباس می دانســتند، اینک در سده سوم از نظر فرهنگی 
نیــز از کتاب هــای مهم روایــی برخوردار شــده بودند. امامیه در ســده 
ســوم، از یک ســو تعلق مشــابهی به خافت بنی عباس نداشــتند و از 

سوی دیگر با بحران عظیم غیبت امام خود مواجه شده بودند و مورد 
سوم اینکه، آثار روایی امامیه هنوز مکتوب نشده بود؛ بنابراین ضرورت 
تألیــف جوامع حدیثی امامیه از چند جهت خودنمایی می کرد. خالد 
برقی در کتاب »محاســن« تاش می کند به این ضرورت پاســخ دهد. 
صفــار قمی در کتــاب »بصائر الدرجــات« روایات امام شناســی را گرد 
می آورد. کلینی مجموع این ضرورت ها را به خوبی درک کرده و دست 

به نگارش سترگ خود »الکافی« می زند.
3. کلینــی، 16 هــزار روایت کافی را از میان 300 هزار روایت برمی گزیند 
و ضمــن گردآوری معارف توحیدی، قرآنــی، عقلی، اصولی، فقهی و 
کامی در این مجموعه، تبویب بســیار جالبی ارائه می دهد. از این رو، 
جایگاه بی بدیل »نخســتین کتب اربعــه امامیه« را به خود اختصاص 
می دهــد؛ ایــن امــر صرفاً بــه دلیل تقــدم زمانــی کلینی بر صــدوق و 
طوســی نبــود بلکــه بــه این دلیــل بود که آن ســه کتــاب دیگــر )فقیه، 
تهذیب و اســتبصار( صرفاً فقهی هستند ولی کافی مباحث غیرفقهی 

را نیز در بر دارد.
4. انــدک التفاتــی به اهمیــت و جایگاه کتــاب کافی در تاریــخ امامیه، 
ضرورت ساخت فیلم و معرفی این کتاب سترگ را بعد از یازده قرن، 
آشــکار می کند. انصافاً مستند الکافی از عهده چنین ضرورتی برآمده 
اســت. کارگردان در یک مجموعه 107 دقیقه ای، هم ابعاد مهم، بکر 
و سؤال برانگیز این موضوع علمی، دینی و مذهبی را پوشش می دهد 
و هــم جذابیت های هنــری آن را حفظ می کند. در میــان ابعاد هنری 
مســتند الکافــی، نمی تــوان از متن بســیار زیبا و ســخته ای کــه گوینده 

خوش صدا در ضمن مستند الکافی قرائت می کند، یاد نکرد.
 تهیه چنین مســتند علمی، مستلزم پژوهش مستمر و کارآمد در این 
زمینه تخصصی اســت؛ روشن است که نویسنده و کارگردان به خوبی 
از عهده چنین پژوهشــی برآمده است زیرا اطاعات تاریخی، علمی، 
حدیثــی، رویکــردی و علم الحدیثی بســیار خوبی در این مســتند ارائه 
می شــود. اهل فن می دانند که نویســنده می توانســت هزاران مطلب 
تاریخــی، اجتماعــی، عقیدتــی، تفســیری و گفتمانی را مطــرح نماید 
ولــی با آگاهی و ژرف نگری تمام، بســیاری از ایــن اطاعات و مباحث 
را عامدانــه کنــار گذاشــته و به صورت گزینشــی -در انتخاب مباحث و 
کارشناســان- رفتــار کرده اســت تا یک نســخه علمی روزآمــد از کتاب 

کافی برای جامعه اسامی امروز ارائه دهد.

دکتر غلامرضا ذکیانی

 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

نسخه ای روزآمد بعد از 11 قرن

کتاب شــریف »الکافی« مهم ترین کتاب حدیثی شیعه و از کتب اربعه مشتمل 
بر سه بخش اصول، فروع و روضه، و تألیف محمد کلینی رازی است. مهم ترین 
و معروف تریــن بخش این اثر، بخش »اصول« آن اســت. اصــول کافی را نباید 
صرفــاً کتابی حدیثی به معنای اثری حاوی روایاتی از ائمه)ع( که باید تقدیس 
و تکریم شــان کرد و نســبت بــه آنها تعبد ورزیــد، در نظر گرفت. این اثر بیشــتر 

از آنکه به حوزه علوم »منقول« تعلق داشــته باشــد، به حوزه علوم »معقول« 
تعلق دارد؛ باری، ســخنانی که از ائمه)ع( صادر می شــود، البته جای تقدیس و 
تکریم دارند، لیکن این تقدیس و تکریم برای آنها نه امری عارضی بلکه ذاتی 
اســت. آن تقدیس و تکریم به دلیل حقایق معقول و حکمت های نابی اســت 
کــه در آنها به ودیعت نهاده شــده اســت. به نظر آمده اســت کلینــی در اصول 
کافی به این موضوع توجه داشته و آن تنظیم و تبویب که در آن معمول داشته 
اســت، کامــاً حاکی از این اســت: کتاب عقــل و جهل، کتاب فضــل علم، کتاب 

توحید، کتاب حجت و...
بر این اســاس، جفا در حق کلینی اســت اگر او را صرفاً بــه یک »محدث« تنزل 
دهیم. در حقیقت کلینی، حکیمی طراز اول اســت که حدیث حکمت، حدیث 
علوم عقلی و معارف برهانی را از اهل آن آموخته اســت و آن حدیث حکمت 
که در این اثر تعلیم داده شــده اســت خطاب به عقل بشــر، خطاب به فطرت 

بشر است. گو اینکه در پی آن است که به شیوه ای روشمند ارتقایی در این عقل 
و فطــرت ایجــاد کند و حقایقی را کــه برایش مغفول مانده اســت، بدان یادآور 

شود.
در تأیید این مدعا فقط کافی اســت نگاهی به شــرح ســترگ صدرالمتألهین بر 
ایــن اثــر بیافکنیم. در آنجا ماصدرا، اصول ژرف حکمت متعالیه خویش را در 
مقام فهم اصول کافی به کار می بندد و نشان می دهد که هرگز نمی توان اصول 
کافی را حتی یک متن کامی و اعتقادی صرف )مختص به شیعیان( دانست، 
چه رســد به اینکه یک متن روایی محض قلمداد کرد. شــرح بی مانند ماصدرا 
توانســته اســت قدری از آن گوهرها را که در صدف روایــات اصول کافی مکنون 
است، آشکار سازد؛ با کمال تأسف گویی اجل آن حکیم الهی را مهلت نداده و 

شرح او در میانه »کتاب حجت« ناتمام مانده است.
جالــب ایــن اســت کــه در روزگار مــا، ایــن اثــر بویــژه در قالــب شــرح فلســفی و 

عرفانــی ماصدرا، توجــه هانری کربن را به خود جلب کرده اســت. او در کتاب 
»چشــم اندازهای فلسفی و معنوی اسام ایرانی« که می توان آن را شاهکار وی 
و همچنین شــاهکار اسام شناســی مغرب زمین دانســت، بحث خویش درباره 
تشــیع دوازده امامــی را عمدتاً به )کتاب حجت( اصول کافی و شــرح ماصدرا 
درباره آن مبتنی ســاخته اســت. انگیزه وی از آن نوشــته آن اســت که دریغش 
می آمــده که بیــش از این، مغرب زمین، از آن گنجینــه عقانیت و معنویت که 

در این روایات به بیان آمده است، محروم بماند.
اثر هنری و فیلم مســتند »الکافی« را نیز باید از این منظر به تماشــا نشست. در 
روزگار ما، رســانه های تصویری به مانند یادآورهایی هستند که می توانند انسان 
پردغدغــه روزگار مــا را بــه ایــن منابع مکتوب توجــه دهند. حتی بــرای آنان که 
ممکن اســت به هر دلیلی هرگز بخت و فرصت خواندن این آثار را پیدا نکنند، 

این مستند رخداد مبارکی است.

دکتر انشاءالله رحمتی

استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی

حدیث حکمت

دوره شـــیخ صـــدوق دوره انتقـــال از عصـــر حضور ائمـــه)ع( به دوره غیبت اســـت که بـــرای ما یک 
گـــذر تاریخی مهم به شـــمار مـــی رود که در پی آن معارف شـــیعه، ســـامان تـــازه ای پیـــدا می کند و 
ظرفیت هـــای جدیـــدی ایجاد می شـــود تا عالم اســـلام به دوره غیبـــت صغری و پـــس از آن غیبت 
کبری منتقل شـــود. شـــیخ صدوق و شـــیخ کلینـــی از بزرگ ترین معماران شـــیعه هســـتند که ما را 
از زمان ظهـــور به زمان غیبت گـــذر دادند. آنان معمار تاریخ تشـــیع و طراحـــان یک تحول عظیم 
در عالم تشـــیع و ایران هســـتند. ایـــران در همین ایام اســـت که آغوش خود را روی معارف شـــیعه 

می گشـــاید و بـــا عقلانیت از اســـلام و معارف قـــرآن و اهل بیت)ع( اســـتقبال می کند.
مرحــوم شــیخ صــدوق از بزرگ ترین عالمان و فرزانگانی اســت که کتــب او در حوزه های 
از هــزار ســال پرچمــدار مکتــب  او بیــش  علمیــه و مراکــز علمــی، موج آفریــن اســت. 

امام صادق)ع( و سایر اهل بیت)ع( بوده است. نقش او در معماری تشیع، تحکیم مبانی 
آن و جهت دادن به فرهنگ اســامی بســیار برجسته است. از این رو، از پدران معنوی ما 

به حساب می آید که آثار علمی ارزنده ای دارد و شاگردان بزرگی هم تربیت کرده است.
بخشــی از رشد علمی شــیخ صدوق در قم و در محضر پدر بزرگوار و دیگر علمای بزرگ 
قم ســپری شد. سپس وقتی حکومت آل بویه که مقر آن در ری بود، شکل گرفت از شیخ 
صدوق دعوت شد در مقر خافت به کار علمی بپردازد. برای ری و تهران افتخار بزرگی 
اســت که دو نفر از نویســندگان کتاب چهارگانه شــیعه یعنی شــیخ صدوق و شیخ کلینی 
از حــوزه علمیه ری برخاســته اند . شــیخ صدوق در قــرن چهارم هجری، عــاوه بر اینکه 

حوزه هــای ری، قــم و بغداد را درک کرد، زنجیره ســفرهای علمی او بــه عنوان پرچمدار 
فکر شــیعی به خراســان و مشــهد، ســمرقند، بلخ، بخارا، همدان و مکه و مدینه فصلی 
قابل تأمــل از زندگــی علمی او اســت. شــیخ صــدوق در عصر خود با علمای اهل ســنت 
بســیار وارد مباحثــه می شــد تــا »وحدت جهان اســام« را که یک ســنت اســامی اســت 

مستحکم تر کند.
 

*مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص  شــده »ایران« از سخنرانی آیت الله اعرافی است 
که در مراسم بزرگداشت شیخ صدوق در محل آستان شیخ صدوق شهر ری ارائه شده است.

نقش شیخ کلینی و شیخ صدوق در  گذار ما به عصر غیبت

آیت الله علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه کشور


